
 رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیست وچهارم |  شماره ی 8 | 1400خاطره

  مریم امرالهي
آموزگار منطقه ی دوازده تهران

وقتي دل كوچک بچه ها از نگراني و هيجان مي تپد، چيزي جز ايجاد اعتماد 
بين خودت و اين فرشتگان كوچک نمي توان يافت كه كمک كنند تا بتواني 
به آموزشت ادامه دهي. من با اين هدف زبان كودكانه را انتخاب كردم. از 
شعرهاي كودكانه و داستان هاي اين گروه سني كمک گرفتم. دفتري آماده 

كردم پر از شعرهاي زيبا و شاد.
مطالعه ي هر روز كتاب هاي داستان كوتاه را جزو برنامه ي روزانه ام قرار دادم، 
چون اعتقاد داشتم قصه بخشي از دنياي كودكان را مي سازد و من بايد به دنيا و 

زبان كودكان مسلط مي شدم؛ همان طور كه مولوي به زيبايي گفته است:
چون كه با كودک سر و كارت فتاد

پس زبان كودكي بايد گشاد
آستين ها را بالا زدم و دست به كار شدم. عروسک هايي ساختم كه نزديک به 
شخصيت بچه هاي كلاس بودند. رفتارهاي ناخوشايند و تغييرات ضروري 
را به صورت نمايش نامه درمي آوردم و با كمک عروسک هاي مورد علاقه ي 
بچه ها، در قالب نمايش كوتاه اجرا مي كردم. صحنه هاي نمايش كلاسي بر 
دل هاي كوچک بچه ها مي نشست. اين را از هياهوي شادمانه و نگاه ها و 
بازخوردهاي قدرشناسانه ي مادران حس و تأثير آن را به صورت واقعي در 
رفتار آنان مشاهده مي كردم. عروسک ها در آموزش و يادگيري اثربخش به 

من كمک مي كردند.

انتخاب شخصیت های مورد علاقه ی بچه ها
با كمک بچه ها براي هر يک از شخصيت ها اسم انتخاب مي كرديم. ايران 
خانم مادربزرگي مهربان بود كه در كلاس من حضور فعالي داشت. با كمک 
اين شخصيت مورد علاقه و احترام بچه ها، نشانه هاي فارسي و جمله سازي 
را آموزش دادم. كرم دانا يکي ديگر از شخصيت هاي كلاس ما بود. كرم دانا 
چاشني و نمک درس رياضي مان بود. با كمک اين عروسک، عددنويسي و 

بخش هاي مهم رياضي را آموزش مي دادم.

فضاسازی در باورپذیری شخصیت ها
گاه براي آموزش مفاهيم كمتر و بيشتر، از فضاي درياچه و شخصيت  
ماهي هاي كوچک و تند و تيز كمک مي گرفتم و بچه ها را به درياچه اي كه 
از ماهي ها ساخته بودم، مي بردم. گاه به كلاس حال و هواي معنوي مي دادم. 
فرشتگان كوچک ساخته شده را به كلاس مي بردم و از بال هاي آن ها براي 
آموزش مفاهيم جمع استفاده مي كردم. گاهي حال و هواي كلاس را به سمت 

و سوي ديگر مي برديم و كلاس را به اتاق آشپزي تبديل مي كرديم.
اين تغييرات كمک مي كردند مفاهيم در ذهن بچه ها نهادينه شوند. آن ها لذت 

مي بردند و از سختي هاي كار گلايه اي نداشتند.

قدم به قدم با عشق

من ی﹈ مادرم
وقتي بچه هاي كوچک كلاس اولي دل تنگ مادرانشان مي شدند، نقش مادر را 
خودم بازي مي كردم. اجراي نقش مادرانه به آنان آرامش مي داد و مرز بين خانه 
و ديوارهاي كلاس را درهم مي شکست. زماني كه دندان هاي شيري شان در حال 
افتادن بود و آن ها  مي ترسيدند، برخورد با اين موضوع را در قالب ايفاي نقش به 

بچه ها مي آموختم تا هراسي نداشته باشند.

سال تحصیلی به پایان می رسد
معمولاً در پايان سال با كلمات و جملاتي از اين قبيل از طرف خانواده ها مواجه 
مي شوم: »ما امسال اصلًا متوجه نشديم فرزندمان  چگونه با سواد شد.« بيشترين 
آموزش ها و تمرينات در كلاس اتفاق مي افتادند. در خانه بچه ها بچگي مي كردند، 
شادي مي كردند و در آرامش بودند. نظام آموزشي براي برخي از خانواده ها غريبه 
بود و من تلاش مي كردم عزيزانم و خانواده هايشان در آرامش و به دور از استرس 

آموزش را فراگيرند. و سرانجام بچه هاي من باسواد شدند.

ايران خانوم

كرم دانا
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